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الهام عباسی

احیای حکمت عملی 
رمز تحقق
اخلاق و معنویت

مقدمه:
بماند  چرا  که  است  مهم  اسلامی  جمهوری  »برای 
و چگونه بماند.1« همه‌ی حرف در همین است. مرز 
انقلاب دیگری  انقلاب اسلامی و هر  پررنگ میان 
در جهان همین است که جمهوری اسلامی به چرا و 
چگونه ماندن اهمیت می‌دهد؛ لذا به هر قیمتی ماندن 
را اساسا مشروع نمی‌داند. »گام دوم« انقلاب، تفسیر و 
تبیین دقیق و عالمانه‌ی چگونه ماندن است. هر کس 
این حرکت  در  و وظیفه‌ای  که گمان می‌کند سهم 
تحول‌خواهانه‌ی جهانی دارد، در هر مقامی، باید حداقل 
یک‌بار خود را به چالش بکشد که »چرا و چگونه«. 
»چگونگی« راهی که می‌رویم به راه، هویت، اعتبار و 
مشروعیت می‌دهد وگرنه خیلی‌ها پیش از ما با آرمان 
آزادی و استقلال انقلاب کرده‌اند. این عبارت کوتاه، 
شجاعانه و حکیمانه، منطق اتخاذ هرگونه راهبرد و 
روشی است که در فهم و تبیین موضوعات مختلف باید 
لحاظ شود؛ یعنی در تک تک توصیه‌های هفت‌گانه‌ی 
»گام دوم« و مهم‌تر از همه در توصیه به »معنویت و 
اخلاق« که بی‌حضورشان، هر دستاوردی هیچ است. 



اسـت. چیزی کـه ما برای احیـای »حکمت عملی« محتاج 
آنیم. 

ایـن تکثـر در عیـن  بـه جهـت بـه رسـمیت شـناختن 
رابطـه‌اش بـا ثابت الهی اسـت کـه می‌نویسـند: »اخلاق و 
معنویـت البتـه بـا دسـتور و فرمان بـه دسـت نمی‌آید، پس 
حکومت‌هـا نمی‌تواننـد آن را با قدرت قاهـره ایجاد کنند.2« 

قدرت قاهره در برابر اخلاق و معنویت
قـدرت قاهره، تنها قانون، چماق، بگیـر و ببند و فرمان‌های 
حکومتی نیسـت. قدرت قاهره در وهله‌ی نخسـت در تفکر 
و منطـق نظریه‌پـردازی ما پیدا می‌شـود، جلـوه‌ی بعدی آن 
در سیاسـت‌گذاری‌های فرهنگی اسـت. قدرت قاهره؛ یعنی 
بخواهیـم نقل و حدیث و کلام و ثابتات حکمت نظری را با 
دادن کمتریـن حق عاملیت بـه مردم و جامعه، تحلیل کنیم 
و براسـاس آن دسـتورالعمل‌های فرهنگـی و اخلاقی صادر 
کنیـم؛ یعنی ندیـدن و نفهمیدن کثـرات عالم در نسـبت با 
حقایـق ثابـت الهـی. در یـک کلام ؛یعنـی فقـدان حکمت 
عملـی. این روند اسـت که تحجر و دیکتاتـوری می‌آفریند. 
متـن، هم در سـیاق کلی خـود و هم در تـک تک تبیین‌ها 

و توصیه‌هـای خـود درباره‌ی آن هشـدار می‌دهد.
قـدرت قاهـره؛ یعنـی سیاسـت‌گذاری فرهنگـی و اخلاقی، 
دیکتـه کـردن مشـهورات نظـری و دینـی برخـی و تقلیل 
خـرد حکمـی بـه یکـی از اجـزای خـود؛ مثل نقـل یا عقل 
نظـری، بـدون درنظرگرفتـن بضاعـت مـردم، ظرفیت‌ها و 
بسـترهای اجتماعـی در امـر هدایت و تکامل انسـان؛ یعنی 
یـک نـوع جبر و انجمـاد فکری کـه به مـدل کار فرهنگی 
و تبلیـغ دینی تسـری می‌یابد. هر نوع تفکـر و کار فکری- 
فرهنگـی که بـا تاکید صرف بـر »اصول« باشـد طوری‌که 
در عیـن حـال نخواهـد، مـردم، تکثـر و بسـترهای ایجاد و 
قبول از طرف مردم را بفهمد، شـکلی از دیکتاتوری و روش 

برخـورد از طریـق قدرت قاهره اسـت. 
البتـه ایـن خوانـش و روش عمـل،  در نهایـت بـه سـبب 
ناکارآمدی، شـنیده نشـدن و روی‌گردانی مردم  از وسـیله‌ها 
و دسـتگاه‌هایی می‌افتـد که ضدمبانی خـود عمل می‌کنند. 
روی‌دادهای اخیر رسـانه‌ای کشـور می‌تواند مثال روشنی از 
این وضع باشـد. شـبکه‌ی سـه سـیما، فارغ از این‌که اساسا 
دور از انتظـار مدیـر تحصیل‌کـرده‌ی‌ آن اسـت، برنامه‌ای را 
روی آنتـن بـرد که آشـکارا خالف مبانی اخلاقـی و فقهی 
اسالم اسـت3. مسـأله‌ی اصلـی، انحـراف منطـق فهم ما 
از حقیقـت، بـه منطـق فهـم مادی‌گرایانـه‌ی غرب اسـت؛ 
کـه کنـش معطوف بـه کارآمـدی را مبنـای خود قـرار داده 
اسـت. نبایـد تعارف و مصلحت‌اندیشـی کنیـم. تلاش‌های 
غرب رسـما بـرای جلوگیـری از تحقـق عینـی آرمان‌های 
انقالب اسالمی از طریق حـذف عاملیت مـردم، به انفعال 
کشـانیدن آن‌هـا و ناامیـدی از وضع موجود عمـل می‌کند. 

متن به مثابه‌ی حکمت عملی
در فهـم این‌کـه انقالب اسالمی و بـه تبـع آن معنویت و 
اخالق، چـرا بمانـد و چگونـه بمانـد، بایـد به سـیاق و روح 
کلـی حاکـم بـر متن توجـه کرد. متـن در سـیاق »حکمت 
عملـی« نوشـته شـده اسـت و هیـچ ارجـاع مسـتقیم و 
مشـخصی بـه عقل محـض یا نقل محـض ندارد. سراسـر 
متـن پـر اسـت از ارجاعـات متعدد بـه خودآگاهـی تاریخی 
ملـت ایـران، بـه تاثیـر و اهمیـت پررنـگ جوانـان و بـه 
تلاش‌هـای دسـته‌جمعی و مخلصانـه‌ی مـردم. متـن بـا 
توجهی بی‌سـابقه بر پیوسـتگی و تکثر ملتی نوشـته شـده 
کـه از پـس تاریخی پر از چالش، آزمـون و خطا، موفقیت‌ها 
و ناکامی‌هـا انقلاب را به چهل‌سـالگی رسـانیده‌اند. سـیاق 
متـن بـه رسـمیت شـناختن این پیوسـتگی و دیـدن نقش 
تاریخـی ملـت ایـران اسـت کـه البته بـه لطف الهـی و در 
سـایه‌ی ارتبـاط همـه‌ی ایـن تلاش‌ها بـه تفکر اسالمی 
محقـق شـده اسـت؛ لذا متـن به هیچ عنـوان قابـل تقلیل 
بـه یک منظـر خـاص و یک‌جانبه هم‌چون: سیاسـت، فقه، 

فلسـفه‌ی نظـری، کلام و امثال آن نیسـت. 
بـر ایـن اسـاس، اولیـن شـاخصی کـه خـود متـن بـرای 
تحقـق خـود و خصوصـا اخالق و معنویـت ارائـه می‌کند، 
احیـای »حکمـت عملـی« اسـت؛ یعنـی مظلوم‌تریـن و 
بی‌متولی‌تریـن دانشـی کـه اتفاقـا بیـش از هرچیـز دیگـر 
می‌توانـد برنامـه‌ی عملـی تحقـق »گام دوم« را به دسـت 
دهـد. ایـن نکتـه پرداخت و تشـریح مفصل‌تـری می‌طلبد 
کـه در ایـن مقال نمی‌گنجـد؛ امـا آن مقدار که بـرای فهم 
امکان‌هـای تحقق اخلاق و معنویـت در وضعیت کنونی به 
کار مـا می‌‌آیـد، اجمالا فهم این مهم اسـت کـه »گام دوم« 
هرگـز بـه عنوان یک دسـتورالعمل حکومتـی از طرف یک 
رهبـر انقلابـی بـرای تحمیـل نظریه یا تشـخیص فقهی- 
کلامـی، یـا منافـع سیاسـی حکومتـی نیسـت. »گام دوم« 
صمیمانـه‌ای اسـت کـه نه فقـط برای مـردم، بلکـه با خود 
مردم نوشـته شـده اسـت و نـه تنهـا جوانـان را اصلی‌ترین 
مخاطبـان خود دانسـته بلکه تفسـیری مردمـی، تاریخی و 
پیوسـته از لحظات گذشـته‌ی انقلاب به دسـت داده اسـت.
حضـرت آقـا متوجـه هسـتند کـه نـوک پیـکان حملـه‌ی 
دشـمن و حتـی ریشـه‌ی بسـیاری از ضعف‌هـای انقالب، 
بیـش از آن‌که متوجه مبانی نظـری و عاملیت و قدرتمندی 
اسالم باشـد، متوجـه عاملیـت و موضوعیـت ملـت ایـران 
اسـت. عاملیـت و موضوعیت؛ یعنی برده‌ی غرب و دشـمن 
نشـدن؛ یعنـی موثر، انتخاب‌گـر و تعیین‌کننده بـودن. متن، 
صریحـا و بارهـا این نکتـه را به جوانان تذکـر می‌دهد و آن 
را به رسـمیت می‌شناسـد. ایـن از شـگرف‌ترین محورهای 
»گام دوم« اسـت. بحـث، فقـط در اعتماد کـردن به جوانان 
و روحیـه‌ی جوان‌گرایـی حضرت آقا نیسـت بلکـه نکته در 
فهـم عمیق و شـجاعانه‌ی ایشـان از جایگاه تکثـر و عرف 
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اصلی‌تریـن روش آن‌هـا انتقال منطـق تحلیل غربی به ملت ماسـت؛ یعنی 
منطـق کارآمـدی و مادی‌گرایانه با معرفی مصادیق مشـخصی از کارآمدی، 
براسـاس همیـن منطق اسـت که می‌کوشـد انقلاب مـا را ناکارآمـد و ملت 

مـا را منفعل و تحت سـلطه نشـان دهد.
نکتـه این‌جاسـت کـه برای فعـال کردن جامعـه، جدی گرفتـن آن و تبدیل 
آن بـه عاملیت وموضوعیـت، روش و راهبرد اساسـی، احیای حکمت عملی 
اسـت کـه ذیـل آن بتوانیـم تفسـیر درسـتی از بـه رسـمیت شـناختن تکثر 
و جایـگاه عـرف در نسـبت بـا اصـول اسالم بـه دسـت دهیـم. نـه این‌که 
فعـالان، مدیـران و مسـئولان فرهنگـی، کار خـود را راحـت کـرده، با یک 
تفسـیر لکنـت‌دار سـطحی از سـرگرمی و برنامه‌سـازی، در توافـق با منطق 
رسـانه‌ای غـرب و تایید وضـع موجود برآمـده از تهاجم فرهنگـی کار کنند. 
»برنـده بـاش«، »عصر جدیـد« و چنین نمونه‌هایـی را تولید کننـد تا مردم 
را بـا هـر وسـیله‌ای پـای رسـانه‌ی ملـی نـگاه دارنـد. تـن دادن بـه منطق 
غربـی در توضیـح سـرگرمی و سـبک زندگـی از طریق رسـانه‌های خودی، 
بـه اضمحلال کشـانیدن مـردم و تثبیت انفعـال و بی‌اخلاقی در آنهاسـت و 

ایـن یـک خطـای تاکتیکی بزرگ اسـت.
مـردم بایـد اعتـراض کنند و ایـن بحث باید دربگیـرد که آنها چه رسـانه‌ای 
می‌خواهنـد. خواهـش آن‌هـا چـه نسـبتی بـا اصـول دارد. اصـول و مبانـی 
انقلابـی و اسالمی مـا بایـد بتوانند با مردم حـرف بزنند. ما بـه برنامه‌هایی؛ 
مثـل »بـدون توقف«4 نیاز داریـم. این همان آزادی اجتماعی حقیقی اسـت. 
نشـان دادن مرزهـای مـا بـا دشـمن در این‌جـا محقـق می‌شـود و در ایـن 
لحظـه اسـت کـه می‌‌توانیـم از تحقـق اخالق و معنویـت حرف بزنیـم. ما 
بایـد توضیـح دهیـم که چـرا نباید »عصـر جدیـد« و »گات تلنت« داشـته 
باشـیم یا چگونه باید »گات تلنت« مخصوص خودمان را داشـته باشـیم؛ به 
جـای آن‌کـه به بهای جمـع کردن مخاطب و بـا بهانه‌ی احتـرام به ذائقه‌ی 
مخاطـب، بـی مهابا حامی  و سـلبریتی جذب کنیم و برنامه‌های سـطحی و 

ضعیـف تحویل مخاطـب دهیم. 
عاملیـت و موضوعیـت مـردم در ایـن نیسـت که امیال دسـتکاری شـده و 
تهییـج شـده‌ی آن‌هـا بـه واسـطه‌ی غـرب را دلیـل تولیـدات تقلیـدی و 
نابخردانـه‌ی رسـانه‌ای خـود قرار دهیم. ایـن در خدمت وضع موجـود بودن، 
در خدمـت بی‌اخلاقی و در خدمت انفعال اسـت. عاملیت و موضوعیت مردم 
در مطالبه‌گـری اسـت. در ایـن اسـت کـه بتواننـد در یـک فضـا و زمینه‌ی 
معقـول و معنـوی بپرسـند کـه بـه چـه بهایـی بـرای مـا سـرگرمی تولیـد 
می‌کنیـد جناب رسـانه‌ی ملی؟ این‌جا مسـأله، نقـد این یا آن برنامه نیسـت 
کـه برای نقد حرف بسـیار اسـت، بلکه مسـأله، تحلیل کنش‌هـای برخی از 
نیروهـای انقلابـی و حزب‌اللهی اسـت که در مقـام مدیریت و تصمیم‌گیری 
اگرچه به اصول متعهدند، هنوز سـرگردان و مقلد هسـتندو  شـاید به همین 
دلیـل کـه تنها بـر اصول تکیـه دارند، از شـجاعت به چالش کشـیدن راه‌ها 
و شـیوه‌های موجـود و امتحـان روش‌هـای جدیـد بازمانده‌انـد. وسـواس 
حفـظ اصـول، آن‌هـا را متقاعـد می‌کنـد کـه بـه وضـع موجـود بـاج دهند.  
مطابـق با اصول خود، سـلبریتی را سـخیف و منحرف و یار سـرمایه‌داری و 
محصـول مدرنیتـه می‌داننـد؛ اما برای حفظ همین اصول، دسـت بـه دامان 

سـلبریتی‌ها می‌شـوند. 
لـذا تحقـق معنویـت و اخالق در وضعیت کنونـی غیر از دشـمنان خارجی، 
حداقـل دو مانـع داخلـی جـدی دارد.نخسـت غرب‌گرایـان کـه بایـد بـا 

»شـیوه‌ی معقـول با آن‌هـا بسـتیزیم.5« دوم؛ اما مذهبی‌ها و اسالم‌گرایانی 
هسـتند کـه با فهم سـنتی وکلاسـیک خـود از حکومـت دینـی و مدیریت 
فرهنگـی می‌خواهنـد فرهنـگ و اخلاق را بـا قدرت قاهره ایجـاد کنند. این 
گرایـش دو صـورت داردکـه صـورت نسـل جـوان و تـازه‌کار ایـن طیف، به 

بهانـه‌ی حفـظ اصـول، به تدریج تیشـه بـر ریشـه‌ی اصـول می‌زنند. 
امـا »گام دوم«، گام شـجاعت، انتقـاد و پرسـش‌گری از وضـع موجود با اتکا 
بـه نیـروی جوانان اسـت. گامـی کـه نمی‌خواهد بـه بهانه‌ی حفـظ اصول، 
تحول‌خواهـی و تغییـر وضـع موجـود را بـه تعویـق بینـدازد؛ چـون چگونه 

مانـدن برایـش مهـم اسـت نه مانـدن صرف.

زیستن بر دامنه‌ی آتشفشان
از ایـن رو سـیاق »گام دوم«، جمـع میـان اصـول و کثـرات عالـم اسـت. 
وظیفـه‌ی مـا نیـز شـرح ایـن جمـع و کشـف منطق حکمـی حاکم بـر آن 
اسـت، همان‌طـور که پیش از این برای بسـط فقه و حکمـت نظری و کلام 

کوشـیده‌ایم.  شیعی 
عهـد جمهـوری اسالمی و انقالب مـا، جمـع میـان ایـن دو، جمـع میان 
جمهوریـت و اسالمیت اسـت. نـه قـرار اسـت اصـول را ببازیـم و به وضع 
موجـود و عقل‌هـای کوتاه تـن دهیم و نه قرار اسـت تکثـر و عاملیت مردم 
را پیـش پای اصـول قربانی کنیم و نادیده بگیریم. اخالق و معنویت زاییده 

و فرزنـد چنیـن مرام و گفتمانی اسـت. 
جمهـوری اسالمی بـرای تحقـق آرمان‌های خـود، سـعه‌ی وجـودی دارد؛ 
یعنـی قابـل تقلیـل بـه جنـاح و فهم خاصی نیسـت بلکـه متعلـق به همه‌ 
و بیـش از همـه متعلـق به جوانان اسـت. همـه‌ی جوانـان در تحقق اخلاق 
و معنویـت دخیـل هسـتند. آن‌هـا ابژه‌هـا و زیردسـتان، متولیـان اخالق و 
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جمهــور یاســامی بــرا یتحقــق 
ســعه‌ ی خــود،  آرمان‌هــا ی
وجــود یدارد؛ یعنــی قابــل تقلیل 
بــه جنــاح و فهــم خاصــی نیســت 
ــه همــه‌ و بیــش از  ــق ب بلکــه متعل
ــان اســت.  ــه جوان ــق ب همــه متعل
همــه‌ یجوانــان در تحقــق اخلاق 
و معنویــت دخیــل هســتند. آن‌هــا 
ابژه‌هــا و زیردســتان، متولیــان 
دیانــت  و  فرهنــگ  و  اخــاق 
ــا در نحــوه‌ ی ــه آ‌ن‌ه ــتند بلک نیس
کاربســت و اشــاعه‌ یاخــاق و 
معنویــت و تفســیر یکه بــر پایه‌ ی
اصــول خــود از آن‌هــا بــه دســت 
ــد  ــد. بای ــت دارن ــم، عاملی می‌دهی
شــنیده شــوند. بایــد نیازهــا و 
ــو ی ــر معن زمینه‌هــا یانتخــاب ام
و کنــش اخلاقــی ســنجیده و مهیــا 

ــود.  ش

فرهنگ و دیانت نیسـتند بلکه آ‌ن‌ها در نحوه‌ی کاربسـت 
و اشـاعه‌ی اخالق و معنویـت و تفسـیری که بـر پایه‌ی 
اصـول خـود از آن‌هـا به دسـت می‌دهیم، عاملیـت دارند. 
باید شـنیده شـوند. بایـد نیازهـا و زمینه‌های انتخـاب امر 

معنـوی و کنـش اخلاقی سـنجیده و مهیا شـود. 
اگـر می‌خواهیـم وضـع موجـود، انحرافـات و کج‌روی‌هـا 
را در تحقـق اخالق و معنویت تحلیـل و نقد کنیم، »گام 
دوم« بـه مـا یـک مبنـای اساسـی می‌دهـد. جمـع میان 
جمهوریـت و اسالمیت ؛ یعنـی نبایـد تصویـری کـه به 
دسـت می‌دهیـم، اصـول را در تضـاد بـا آزادی، عاملیت، 
تکثـر و حـق انتخـاب مـردم تعریـف کنـد. جامعـه‌ی 
اخلاقی باید نیت اخلاقی داشـته باشـد. نیت با پافشـاری 
متحجرانـه بر اصـول و قدرت قاهره به دسـت نمی‌آید. از 

ایـن طریـق هرچـه به دسـت آیـد، تظاهر اسـت.  
امـا ایـن جمـع و رواداری، این سـعه و گشـایش اصول به 
روی کثـرات عالـم، متوقـف بر احیـای »حکمت عملی« 
اسـت. متوقـف بـر بـه صحنـه کشـانیدن فقـه و علـوم 
انسـانی و فلسـفه اسـت. باید به جامعه و عـرف نگاه کرد 
و بـا آن‌هـا و بـرای آن‌ها سـخن گفت. ما هنـوز نظریه‌ی 
فرهنگـی نداریـم. عاجزیـم از تحلیل مناسـبات فرهنگی 
و دینـی و اخلاقـی خـود در جامعـه‌ای کـه بـا گوش‌هـا 
و چشـم‌های بـاز تحـولات عالـم را مشـاهده می‌کنـد و 
حرف‌هایـی بـرای زدن دارد. ایـن حرف‌هـا هرچند خلاف 
اصـول، بایـد بـا شـجاعت و صبـر شـنیده شـوند. پنهان 
کـردن آن‌هـا به معنویـت و اخلاق کمـک نمی‌کند. بلکه 
گفتمـان انقالب را در تضـاد با آزادی و اخالق بازتعریف 
می‌کنـد. از دل ایـن تضـارب آراسـت کـه بضاعت‌هـای 
حکمـت عملـی رخ می‌نماینـد. منطـق حکمـی انقالب 
اسالمی، ترسـو و خجـول نیسـت. محکـم، معتـرض، 
متعهد و در عین حال منعطف اسـت. در صحنه اسـت و از 
مواجهـه خود بـا کثرات آرا هراسـی ندارد. ما در مسـأله‌ی 
بسـط اخالق، بیـش از هرچیز دچـار انسـداد فرهنگی و 
انسـداد فهـم جامعـه و گفتگـو با آن هسـتیم. سیاسـت و 

حزب‌بـازی را بـه بهانـه‌ی حفـظ امنیـت، بـر آزادی، اراده 
و اختیـار کـه رکن‌هـای اساسـی تعریف اخلاق هسـتند، 
ارجحیـت می‌دهیم و هنوز نظریـه و گفتمانی برای تبیین 

نسـبت میـان این‌هـا تولیـد نکرده‌ایم. 
وظیفـه‌ی مـا بـرای تحقـق اخـل اق و معنویـت و بـرای 
تحقـق گام دوم، منـزل کـردن بـر دامنـه‌ی آتشفشـان 
اسـت کـه »آوینـی« قب الگفتـه بـود.6 اگـر تاکنـون آن 
آسـوده‌خیالانی بودیـم کـه تـن بـه زیسـتن زیـر فـوران 
آتـش نمی‌دادیـم اینـک، پـس از »گام دوم« رسـالت مـا 
چنین زیسـتنی اسـت، »بدون انفعال اما دارای انعطاف7«.
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